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بررسى

اسطوره جهان بدون دولت- ملت
یکی از گزاره های سیاسی زمانه ما که شایع و فراگیر  �

شــده و بی ســروصدا مورد پذیرش قرار گرفته، این ایده 
اســت که ما در جهانی بدون دولــت- ملت ها زندگی 
می کنیــم. جیمز پتراس در مقالــه «محوریت دولت در 
جهان معاصر» نشان می دهد که هیچ ادعایی نمی تواند 
بیش از ایــن دور از حقیقت جلوه کند. در تمام مناطق 
جهان، دولت اعم از امپریالی، کاپیتالیستی یا نومستعمره 
قدرتمند شــده، اقداماتش گسترش یافته و مداخلاتش 
در اقتصاد و جامعه مدنی در همه جا مشــهود اســت. 
به ویژه دولت در کشــورهای امپریالیستی که پتراس آن 
را دولت امپریالی می نامد، فعال و دســت اندرکار تمرکز 
قدرت در درون کشور و فرافکنی آن به خارج از مرزها در 
اشــکال متنوعی از نهادها و شرایط سیاسی و اقتصادی 
اســت و بدین طریق حوزه های گســترده ای از سلطه و 
نفوذ را ایجاد کرده است. دولت امپریالی ایالات متحده 
این مســیر را گشود؛ مسیری که از طرف اتحادیه اروپا با 
هدایت آلمان و فرانسه از یک سو و از سوی دیگر از طرف 
ژاپن دنبال شد. قدرت دولت امپریالی به نهادهای مالی 
بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، 
بانک آسیا، ســازمان تجارت جهانی و... گسترش یافته 
اســت. این دولت ها بخش اعظم سرمایه ها را تأمین و 
رهبران و رؤسای نهادهای مالی بین المللی را منصوب 
و به آنها تکیه می کنند تا سیاســت هایی را اجرا کنند که 
برای شــرکت های چندملیتی کشورشان مطبوع باشد. 
مدافعان جهان بــدون دولت - ملت ها یا نظریه پردازان 
جهانی سازی درک نمی کنند نهادهای مالی بین المللی 
اشــکال جدید یــا ارتقایافتــه ای از دولت در فراســوی 
دولت-ملت ها نیستند بلکه نهادهایی اند که قدرتشان را 
از دولت های امپریالی می گیرند. این مقاله بحث و انتقاد 
پیرامون مباحث غیرمستدل نظریه های جهانی سازی را 
پیش می برد و ســپس به جزئیات می پردازد و اهمیت 
دولــت و اقتصادهــای بومی و منطقــه ای را در جهان 
معاصر مورد بررســی قرار می دهد، همچنین در بخش 
ســوم مقاله، توضیحی از دلایل رشــد دولت گرایی در 
اقتصادهــای نولیبرالی جهان عرضه می شــود. مقاله 
مذکور به همراه چند مقاله دیگر با موضوعیت مســائل 
بین الملــل با ترجمــه زنده یــاد بابک پاکزاد ازســوی 
نشــر اختران منتشر شــده اســت. جیمز پتراس استاد 
جامعه شناسی دانشگاه های ایالات متحده و کارشناس 
جنبش های اجتماعی در آمریکای لاتین، ازجمله منابع 
مهم و روشــنگر در حوزه نقد فضای مســلط فکری و 
فرهنگی بر جهان در دهه های اخیر است که به بسیاری 
از ادعاهای نقادانه نظریه پردازان و مدافعان نولیبرالیسم 
در جهت تخطئه اندیشه های اجتماعی و کارنامه آن و 
پرسش های مطرح در این حوزه پاسخ می دهد. پتراس 
در مقاله دوم کتــاب، «امپراتوری نئومرکانتلیســتی در 
آمریکای لاتین»، درباره اقتصاد بین الملل و اســتراتژی 
امپریالیســتی در مناطق مختلف جهان بحث می کند. 
در ایــن مقاله از امپراتوری هــای اروپایی- آمریکایی در 
پنج قاره در تحمیل نولیبرالیســم ازطریق بازکردن درها 
و دســت اندازی به شرکت های ملی ســودآور (دولتی 
و خصوصــی) و نفوذ در بازارهــا و در نتیجه تعمیق و 
گســترش و اعمال کنترل امپریالیســتی بر اقتصادهای 
جهان کم توسعه سخن گفته شده است. در مقاله «برزیل 
و منطقه تجــارت آزاد قاره آمریــکا»، جهت گیری های 
اقتصادی و اجتماعی در این کشور بررسی می شود و از 
موضع لوئیس ایناســیو لولا دا سیلوا در نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۰۳ در انتقاد 
از حمایت گرایی کشــورهای صنعتی از تولید داخلی و 
ممانعت از توســعه نیروهای مولده جهانی که با دفاع 
از پویایی اقتصاد جهانی برمبنــای آزادی تجارت کامل 
همراه بود، انتقاد شده است. در مقاله آخر کتاب، «تمام 
این سخن ســرایی ها پیرامون «جامعه مدنی» ما را به 
جایی نمی رساند» که محصول مشترک عزیز چودری و 
بابک پاکزاد است، مفهوم جامعه مدنی به نقد کشیده 
شده و اشاره به این امر می شود که عملا سازمان مافیا، 
زمین داران فئودال، قماربازان بخش مالی، بانک داران 
ثروتمندی که خواستار دریافت سودهای سرسام آور از 
بدهی های داخلی هســتند، زمین دارانی که کشاورزان 
را از زمین هــا بیرون اندخته اند و ... نیز در کنار مردمی 
کــه در خیابان ها دســت به اقــدام مســتقیم علیه 
مسئولان زده و با گاز اشک آور، گلوله های ساچمه ای، 
اسپری های فلفل و باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفته 
و دســتگیر می شــوند، بخش هایــی از جامعه مدنی 
هستند. بدین ترتیب جامعه مدنی اساسا نشان دهنده 
میدانــی از مبارزه اجتماعی اســت کــه چالش های 
مختلف اجتماعــی، اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و 
حتی نظامی بین نیروهای مختلف آن در جریان است 
که هر یک نیز می کوشند تا از همه ابزارها و امکاناتی 
کــه این به اصطلاح جامعه مدنــی در اختیارش قرار 
داده است، اهداف خود را دنبال کرده و کار خود را به 
پیش برد. پتراس با اشاره به تعاریف و آثار به جا مانده 
از گرامشی، دوتوکویل، پوتنام، هگل، مارکس و بسیاری 
دیگــر نتیجــه می گیرد که هر کســی از ایــن مفهوم، 
برداشت خاص خود را دارد و به نوعی هشدار می دهد 
که برداشت غیرنقادانه از این واژه می تواند بر مبارزات 
مردمی برای کســب حقوق اولیه، تعیین سرنوشــت 
خویش، کســب آزادی و مبارزات ضداســتعماری و 
مبارزه علیه امپریالیســم و نولیبرالیسم در چهره های 

گوناگون آسیب وارد کند.

بررسى

گسست  از  لیبرالیسم
مانوئل کاســتلز جامعه شناس اسپانیایی به همراه  �

جــان ون دایــک و بــری ولمــن اصطــلاح «جامعه 
شــبکه ای» و مؤلفه های جدیــد آن را مطرح کرده اند 
و توســعه مفهومی داده انــد. در بیــن نظریه پردازان 
علم ارتباطات، کاســتلز نویســنده ای متمایز است. او 
حوزه های جامعه شناسی شهری، مطالعات سازمانی، 
مطالعــات فضای مجــازی، جنبش هــای اجتماعی، 
جامعه شناســی فرهنگ و اقتصاد سیاســی را در کنار 
هم مطالعــه می کند تا یــک تحلیل بین رشــته ای از 
جهان پیچیده رسانه ای شــده امروز به دســت دهد. از 
کاستلز پیش از این ســه گانه «عصر اطلاعات و ظهور 
جامعه شبکه ای» (۱۳۸۰)، «گفت و گوهایی با کاستلز» 
(۱۳۸۴)، «شبکه های خشم و امید» (۱۳۹۳) و «تئوری 
شــبکه ای قدرت» (۱۳۹۷) به فارسی ترجمه و منتشر 
شده اســت. او در سفری که در ســال ۱۳۸۵ به ایران 
داشــت در چند سخنرانی در دانشــگاه ها و نهادهای 
پژوهشی اندیشه های خود را پیرامون جامعه شبکه ای 
و انفورماتیک تبیین و تحلیل کرد. کتاب اخیر کاســتلز 
با عنوان «گســیختگی: بحران لیبرال دموکراسی» علل 
و عواقب گســیختگی میان شــهروندان و دولت ها و 
ریشه تمامی بحران ها یعنی بحران لیبرال دموکراسی 
را بررســی می کند، لیبرال دموکراســی که آخرین امید 
بــرای غلبه بر فاجعه تاریخی جنگ ها و خشــونت ها 
بود. کاســتلز در مقدمــه اذعان می کند کــه راه حلی 
ارائــه نمی کند، چراکه راه حلی ندارد و معتقد اســت 
بــرای هر کشــوری راه حلی متفاوت لازم اســت: «اما 
اگر بحران سیاســی ای که من توصیــف می کنم ابعاد 
جهانی فراتر از ویژگی های یکتای هر جامعه داشــته 
باشــد، این بحران مطمئنا در زمینه فروپاشی تدریجی 
الگوی نمایندگی است. فروپاشی ای که هر چه تشدید 
می شود، ما را درســت در همان لحظه ای که ابرهای 
طوفانی بر سر زندگی مان جمع شده اند، بدون ابزارهای 
کارا برای حل جمعی مســائل اصلی، تنها می گذارد». 
ایــن کتاب بــه تازگی بــا ترجمه محمد رهبــری و با 
مقدمه ای از هادی خانیکی از ســوی انتشــارات اگر و 
همچنیــن با ترجمه دیگری از ســوی مجتبی قلی پور 
و انتشــارات پژوهشکده مطالعات راهبردی روانه بازار 
شده اســت. در این کتاب، کاســتلز به بررسی بحرانی 
در جهــان امروز می پــردازد که از نظر او منشــأ همه 
بحران هاست: بحران لیبرال دموکراسی و گسست بین 
حکومت ها و شهروندانشــان. اکثر شــهروندان جهان 
امروز به نمایندگان سیاسی شان، احزاب سیاسی بزرگ، 
نهادهای سیاســی جاافتاده و حکومت هایشان اعتماد 
ندارند. از نظر کاســتلز، این بحران مشروعیت گسترده 
می تواند بسیاری از اتفاقاتی را که در سال های اخیر در 
چشم انداز سیاســی جهان رخ داده اند، توضیح دهد: 
اتفاقاتی چــون انتخاب غیرمنتظــره دونالد ترامپ در 
سال ۲۰۱۶، برگزیت، شکست احزاب سیاسی سنتی در 
فرانســه و انتخاب یک تازه وارد سیاسی به نام مکرون، 
دگرگونــی نظام حزبــی در اســپانیا (از جمله جنبش 
جدایی طلبانه در کاتالونیا)، قدرت  گرفتن راست افراطی 
در اروپــا و چالش هــای ملی گرایانه ای کــه اتحادیه 
اروپا را تهدید می کنند. کاســتلز در این کتاب کوتاه اما 
از نظر موضوعی گســترده، هر یک از ایــن رویدادها را 
تحلیل می کند و برخی از علــل احتمالی بی علاقگی 
مردم به نهادهای لیبرال دموکراســی، از جمله اثرات 
جهانی شــدن، اثرات سیاســت رســانه ای و اینترنت، 
فســاد فزاینده سیاســتمداران، جدایی طبقه سیاسی 
حرفه ای از جامعه مدنی و انتقاد از نظم موجود توسط 
جنبش هــای اجتماعی جدید را بررســی می کند. این 
واقعیت که بسیاری از این روندها در زمینه های بسیار 
متفاوت رخ می دهند نشان دهنده این  است که ما شاهد 
بحرانی عمیق در مدل دموکراســی ای هستیم که در 
نیم قرن گذشته شالوده ثبات سیاسی در بخش بزرگی 
از جغرافیای جهان بوده است. بحران همه گیری کرونا 
که چند ماه پس از نوشــتن کتاب جهان را درنوردید و 
دموکراســی ها را در معرض انتقاد و هجمه قرار داد، 
نشــان دهنده جدی و عمیق  بودن بحرانی اســت که 
کاستلز در سراسر این کتاب تلاش کرده است تا برخی 
از ابعــاد و پیامدهای آن را روشــن کنــد. خانیکی در 
بخشــی از مقدمه خود بر ترجمه این کتاب می نویسد: 
«کتاب «گســیختگی: بحران لیبرال دموکراسی» که در 
ســال ۲۰۱۸ منتشر شده اســت، زمینه ها، مصداق ها و 
آثار بحران هــای جدید جهانی تحت تأثیــر ارتباطات 
شبکه ای شــده را طرح می کند. کاستلز در این کتاب به 
دنبال اثبات آن است که دموکراسی، که سال ها باعث 
ثبات در بسیاری از کشورها شده بود، اکنون با مسائل و 
چالش های عمیقی روبه روست. او در این کتاب عوامل 
مؤثر بر این رخداد را عمدتا ناشی از تحولات ارتباطی، 
اجتماعــی، فرهنگی و روانی می دانــد که حاصل آن 
بی اعتمادی اکثر شهروندان به نهادها، رهبران و احزاب 
سیاسی اســت و این موضوع خود موجب شکل گیری 
نوعی بحران گسترده مشروعیت در بسیاری از کشورها 
شده است». کاســتلز با برشمردن مشــکلات متعدد 
آنها را نتیجه بحران در لیبرال دموکراسی می داند و بر 
ضرورت گسست از این نظم اجتماعی و اقتصادی تأکید 
می کند: «ناامنی شــغلی و دســتمزدهای اندک ادامه 
می یابد، تروریسم متعصبانه ای که همزیستی انسان ها 
را ناممکن کرده است، آتش ترس را هرروز شعله ورتر 

می کند و به نام امنیت، آزادی را محدود می نماید».
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مقدمــه مترجم: با وجود اینکه اجرای سیاســت های 
نولیبرالیسم در کشــورهای مختلف جهان متفاوت است 
اما آثار و تبعات یکسانی بر روند زندگی مردم وارد می کند. 
در مطلب پیش رو نویسنده تأثیر نولیبرالیسم بر حوزه مهم 
آموزش، چگونگــی روند نزولی کیفیت آمــوزش عالی و 
تبدیل شدن آن به کالایی خصوصی در دست ثروتمندان و 
محرومیت اکثریت جامعه از موهبت رایگان آموزش را در 
آمریکا تشریح کرده است که با برخی شباهت ها می توان 
همیــن فرایند را در مــورد وضعیت فعلی ایــران و روند 
افزایشی پولی شدن آموزش، به ویژه آموزش عالی، در یک 
دهه اخیر مقایســه کرد. بث مینتز، استاد جامعه شناسی 
دانشگاه ورمونت آمریکاست. عرصه های تحقیقاتی مورد 
علاقه وی جداسازی شــغلی، ساختار شرکتی، جنسیت و 

مراقبت های بهداشتی است.

در مقاله ای که اخیرا در «نشــریه آمریکایی اقتصاد و 
جامعه شناسی» منتشــر کردم تلاش کرده ام با استفاده از 
مقوله «دانشــجو در مقام مشــتری» به فهم این موضوع 
کمک کنم که چرا دانشــگاه تا این اندازه گران اســت. در 
ســه عامل تأثیر گذار بر زیاد بودن هزینه ها کنکاش کرده ام: 
۱) درکــی کــه امــروزه از تحصیلات به مثابــه یک کالای 
خصوصی و نه عمومی وجود دارد؛ ۲) شــیوه تأمین مالی 
دانشــگاه ها و مــدارس و ۳) «بازاری ســازی» تحصیلات 
عالی. این فرایندها، دانشــجویانی می ســازند که به واقع 
مشــتری اند، اما نباید از نظر دور داشــت که این تغییر در 
مجموعه ای از مفروضات نولیبرال ریشه دارد- مفروضاتی 
که شــیوه اندیشــیدن ما به تحصیلات و ســازماندهی و 
تأمیــن مالی آن را چارچوب می بخشــد - و نــه این یا آن 
تغییر بنیادی در میان جوانان را. نولیبرالیســم، ایدئولوژی 
غالــب این برهه تاریخی اســت و باور به مــواردی از این 
دســت را شامل می شود: کارایی بازار آزاد و مقررات زدایی 
و خصوصی ســازی بخش عمومی (دولتی) که اقتضای 
بازارهاســت؛ کاهش مالیــات؛ کنارگذاشــتن دولت رفاه 
و جایگزینــی انــگاره کالاهــای عمومــی با مســئولیت 
شــخصی در قبال رفاه خویشــتن. از زمان ریگان تاکنون، 
نولیبرالیسم، خصلت بخش تمامی دولت های دموکرات 
و جمهوری خــواه در آمریکا بوده اســت و درحال حاضر 
بخش اعظمی از حیات زندگی های اقتصادی و سیاســی 
ما را ساختار می دهد و از جمله شکل دهنده رویه نهادی 
و کنش فردی در دانشگاه بوده است. در اندیشه نولیبرال، 
تحصیلات عالی یک سرمایه گذاری مالی برای دانشجویان 
تلقی می شود و مفروض آن است که کالج ها و دانشگاه ها 
باید درســت مثل بخش های دیگر اقتصاد بر سر مشتریان 
با یکدیگر رقابت کنند. این باورها بنیانی شــده است برای 
خط مشــی رســمی آموزش عالی و رویه نهادی داخلی 
این مؤسســات؛ البته باعث کارایی بیشتر آکادمی نشده اند 
و بــه جایش به هزینه های لگام گســیخته ای که شــاهد 
آن هســتیم، دامن زده اند. در ایــالات متحده اصل بحث 
تأمین مالی تحصیلات این اســت که آیــا تحصیلات یک 
کالای عمومی هســت یا نه؛ یعنی اینکــه آیا کل جامعه 
از بخش تحصیل کرده جمعیتش نفــع می برد یا نه، این 

ســرمایه گذاری ای اســت از جانب فرد که عایدی اش به 
شکل درآمدهای آتی است. در سال های اخیر نگرش دوم 
یعنی تحصیلات به مثابه کالای خصوصی دست بالا را پیدا 
کرده است و این تأثیر عمیقی بر امر تأمین مالی مؤسسات 
داشته است. از اینجا می توان فهمید که چرا کمکی مالی 
مبتنی بر نیاز تا این اندازه در قالب وام ارائه می شــود و نه 
هدیه، و اینکه چرا کالج ها و دانشــگاه های دولتی به نحو 
نظام منــدی دارند از تأمین مالی محروم می شــوند. دیگر 
اینکه، هرچند نظریه پردازان از مدت ها پیش گفته بودند که 
مدارس بازتولیدکننده نظام طبقاتی هستند، پیروزی دستور 
کار نولیبرال نقش تحصیلات را در استوار ساختن امتیازات 
تشــدید کرده اســت. اینکه بقــای کالج ها و دانشــگاه ها 
منوط به آنهایی است که شهریه ها را می پردازند به الزام 
ســاختاری امتیاز قائل شــدن برای مرفهان و نادیده گرفتن 
نیازهای بسیاری از دانشــجویان با درآمد پایین و متوسط 
تعبیر می شــود. البته بر رفتار دانشجو نیز تأثیر ژرفی دارد؛ 
چراکه تحصیلات تبدیل به کالایی می شــود که قرار است 
بــرای مزیت رقابتی در بازار کار مورد اســتفاده قرار گیرد، 
و بدین سان دانشــجوها به مشــتریانی بدل می شوند که 
باید به دنبالشــان بود. کالج ها و دانشــگاه ها برای جذب 
دانشجو در یک محیط شــدیدا رقابتی در همه جور کاری 
ســرمایه گذاری می کنند با این امید که خودشان را از دیگر 
مؤسسات متمایز ســازند. اما طرز کار بازار این گونه است 
که همه از رویه هــای موفق الگوبــرداری می کنند و این 
یعنی آنکه خیلی از ابداعات گران قیمت نهایتا به چیزهای 
پیش پاافتــاده و معمــول تبدیل می شــوند. این موضوع 
شــامل خوابگاه های آن چنانــی، تالارهــای غذاخوری و 
کلاس های درس مجهز فناوری های روز نیز می شــود که 
چنانکه می دانیم امروزه در هر دانشگاهی یافت می شوند. 
واقعیــت امر آن اســت که حوزه آکادمــی به مدت چند 
دهه در تب و تاب ساخت و ســازهایی بــوده که هزینه اش 
اغلــب با وام هــای بلندمدت تأمین می شــده اســت. در 
فاصله سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۲، مبلغ پرداختی سود وام ها 
برای کالج ها و دانشــگاه های چهارســاله (غیرانتفاعی) 
از شــش میلیارد دلار به ۱۱ میلیارد دلار رســیده اســت، 

یعنــی تقریبا دو برابر شــده اســت. برای مثال دانشــگاه 
کلرادو تقریبا ۱٫۵ میلیارد دلار در ســال ۲۰۱۹ بدهکار بود 
و ۳٫۶ درصــد بودجه عملیاتی ســالانه اش صرف وام ها 
می شد. در عین حال خدمات گســترده دانشجویی وسایل 
متداولی برای جذب دانشجو هســتند و با اینکه معمولا 
مســتلزم مخارج سرمایه ای کلان نیستند، باعث می شوند 
بخش های مدیریتی رشــد کرده و شاخ و برگ پیدا کنند. با 
یک تعریــف کوتاه دامنه از خدمات دانشــجویی می توان 
گفت کــه ۸٫۴ درصــد مخارج در مؤسســات خصوصی 
آمــوزش عالی چهارســاله (غیرانتفاعــی) و ۴٫۹ درصد 
مخارجِ همتای عمومی (دولتی) همین مؤسسات، صرف 
خدمات دانشــجویی می شــود و این موضوع در کاهش 
ســهم هزینه های آموزشی نقش داشته است؛ درصد این 
ســهم در بودجه سال تحصیلی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ برای بخش 
دولتی و بخش خصوصــی (غیرانتفاعی) به ترتیب ۲۷و 
۳۱ درصد بوده اســت. حال نیم میلیارددلاری که هرسال 
صرف تبلیغات می شود را هم اضافه کنید تا نقش رقابت 
و بازاری سازی در بالارفتن شهریه ها روشن تر شود. در میان 
خانواده های طبقه متوسطی، اصل و اساس چشم اندازها 
و اهداف دانشگاهی، کسب اعتبار است. وقتی تحصیلات را 
وسیله ای برای کسب مزیت رقابتی در بازار کار – به عنوان 
یک کالای خصوصی – می دانند و تصور بر این اســت که 
فارغ التحصیل شدن از یک دانشگاه با اسم و رسم، فرد را از 
خیل عظیم رقبا متمایز می سازد طبیعی است که دانشجو 
کسب اعتبار را راهبردی معقول برای بیشینه سازی عواید 
سرمایه گذاری ببیند. کالج ها و دانشگاه ها هم خوب متوجه 
این موضوع هستند و بسیاری از راهبردهای جذب دانشجو 
بــر بالابردن رتبه مؤسســه بــه لحاظ اعتبــار متمرکزند. 
 U.S.» توجهی که کالج ها و دانشــگاه ها به فهرست های
New» و «World Report» نشــان می دهند نیز از همین 
رو است. مؤسســات حواس جمع راه هایی برای بالا بردن 
نمره هاشــان در این فهرست ها یافته اند و یک شیوه بسیار 
متداول – و گران قیمت – تخفیف  شــهریه اســت، یعنی 
اعطای بورس به مشــتریان دســتاوردآفرین که در ارتقای 
نمایه ســخت گزینی مؤسســه تأثیر مثبت دارند. به تدریج 

این رویــه در همه جا رواج یافــت به طوری که حال فقط 
معدودی از دانشــجوها کل مبلــغ را می پردازند. به طور 
میانگین، در ســال ۲۰۱۸ مؤسسات غیرانتفاعی خصوصی 
۵۵ درصد شــهریه های رســمی را وصــول می کردند و 
تقریبا ۸۲ درصد از دانشجوها از تخفیف برخوردار شدند. 
دانشــگاه های دولتــی، بالاخص دانشــگاه های نخبه، از 
کمک های اســتحقاقی برای جذب دانشــجوهای موفق 
برون ایالتی اســتفاده می کنند، دانشجویانی که می توانند 
اعتبار مؤسســه را بهبود بخشــیده و – لااقل روی کاغذ – 
با پرداختن شــهریه های بالاتر در مقایسه با دانشجوهای 
درون ایالتی کاهش کمک های دولت ایالتی را جبران کنند. 
اما اینجا هم پس از آنکه همه مؤسســات یک نوآوری را 
اتخــاذ کردند، دیگر آن نوآوری چندان در متمایزســاختن 
یک مؤسسه از دیگران تأثیری ندارد  و در عین حال همچنان 
سر جایش باقی می ماند. تحقیقات ابتدایی نشان می دهد 
که این رویکرد چنان فراگیر و رقابت چنان شدید است که 
شاید به این ترتیب کل عایدی حاصل از شهریه ها کاهش 
یابد و این یعنی آنکه بالاخص دانشگاه های دولتی در قبال 

به شکست انجامیدن برنامه تخفیف شهریه آسیب پذیرند.
نکته دیگر آنکه این برنامه مبالغ اســتحقاقی به نفع 
ثروتمندهاست، چون توســعه آن به هزینه بورسیه های 
مبتنی  بر  نیاز بوده است و عمدتا هم نصیب دانشجویانی 
از خانواده های با رده های درآمدی بالاتر می شود؛ چنانکه  
هرچقــدر رده درآمــدی خانواده دانشــجو بالاتر اســت، 
جوایز تحصیلی وی نیز بیشــترند. این موضوع به کاهش 
ســهم دانشجوهایی با درآمد اندک و اقلیت ها از مجموع 
جمعیت دانشــجویی انجامیده است. آسیب این روند که 
به طور کلی در دانشــگاه ها مشــهود است، بیشتر متوجه 
دانشگاه های دولتی بوده اســت. نولیبرالیسم، ایدئولوژی 
غالــب برهه کنونــی، در رواج پدیده «دانشــجو در مقام 
مشتری» نقش داشته و پیامدهای پرهزینه ای به بار آورده 
اســت. برای نمونه، نگرش رایج امــروزی به تحصیلات، 
توجیه کننده حذف عظیم کمک های مالی به مؤسســات 
تحصیلات عالی اســت و از آن می تــوان دریافت که چرا 
در حال انتقال هزینه ها از جامعه به فرد هستیم. با توجه 
به باوری که به قدرت بازار وجود دارد، حوزه فعالیت های 
غیرانتفاعــی نیز حــال دیگر از منطــق بخش خصوصی 
پیروی می کند و کالج ها و دانشــگاه ها برای آنکه بتوانند 
در ایــن روند بازاری ســازی و خصوصی ســازی بقا  یابند، 
رویه هــای نهادی خاصی ایجاد کرده انــد. از این واقعیت 
که اتکای مؤسســات به دانشــجوهایی است که از عهده 
مخارج بر می آیند می توان بســیاری از راهبردهای وسیعا 
اتخاذشــده را درک کرد اما ایــن راهبردها به عوض آنکه 
مزیتی در رقابت بر سر عایدی باشند، ضروریات پرهزینه ای 
خلق کرده اند. نتیجه آنکه شــهریه ها ســر به آسمان زده 
و ترکیب طبقاتی و نژادی/قومی محیط های دانشــگاهی 
معاصر از این موضوع بســیار تأثیر پذیرفته است. برخلاف 
حکمت متعارف اعتماد به بازار، از این بررسی  ها می توان 
نتیجه گرفت که شرکتی سازی و بازاری سازی، عوامل مهم 

افزایش شهریه ها هستند.
منبع: مانتلی ریویو

هنری ژیرو منتقــد فرهنگــی آمریکایی کانادایی و یکــی از نظریه پردازان 
مؤســس تعلیم و تربیت انتقادی در ایالات متحده است. او به جهت کارهای 
تحقیقاتــی اش در حوزه مطالعات فرهنگی، مطالعات جوانان، تعلیم و تربیت 
انتقادی، فرهنگ عامه، مطالعات رســانه، نظریه اجتماعی و سیاست آموزش 
عمومی و آموزش عالی مشهور است. موضوعات مورد علاقه او به خصوص 
چیزی است که خود جنگ علیه جوانان، شرکتی کردن آموزش عالی، سیاست 
نولیبرالیسم، حمله به سواد عمومی و فروپاشی خاطره عمومی، تعلیم و تربیت 
عمومی، ماهیت آموزشــی سیاســت؛ و ظهور جنبش های متنوع جوانان در 
سرتاســر جهان می خواند. برخــی از کتاب های اخیــر او عبارت اند از: «جنگ 
نولیبرالیسم بر سر آموزش عالی» (۲۰۱۴)، «خشونت فراموشی سازمان یافته» 
 ،(۲۰۱۵) جدیــد»  اقتدارگرایــی  عصــر  در  خطرنــاک  «فکرهــای   ،(۲۰۱۴)
«اعتیاد آمریــکا به تروریســم» (۲۰۱۶)، «آمریکا در جنگ با خــود» (۲۰۱۷)، 
«به خطرانداختن عرصه عمومــی» (۲۰۱۸)، و «کابوس آمریکایی: رویارویی با 
فاشیســم» (۲۰۱۸). از نظر ژیرو آموزش عالی، در هماهنگی هر چه بیشــتر با 
نیروهای بازار، عمدتا مملو از تدریس اصول تجارت و ارزش های شرکتی است، 
و در یک فرهنگ حسابرســی نولیبرال مدیران دانشــگاه همان ارزشی را دارند 
که هیئت مدیره شرکت ها یا بوروکرات ها. در برهه تاریخی کنونی بی سوادی و 
جهل ظاهر جامعه ای را شــکل می دهند که در آن اهمیت سواد عمومی هم 

در آموزش عالی و هم در کل جامعه این چنین کاهش یافته است.
به زعم او نولیبرالیســم بدل به ایدئولوژی غالب زمانه ما شــده و جایگاه 
خود را به عنوان ویژگی محوری سیاســت تثبیت کرده. نه فقط خود را نظامی 
سیاســی و اقتصادی تعریف می کند کــه هدفش تحکیم قدرت در دســتان 
شــرکت ها و نخبگان مالی است؛ بلکه جنگی بر ســر ایده ها راه انداخته. در 
این مــورد به خصوص خود را به منزله نوعی عقل ســلیم تعریف کرده و در 
مقام شــیوه ای از تعلیم و تربیت عمومی کار می کنــد و قالبی فراهم می آورد 
برای شــکل دادن به نه فقط بازارها بلکه کل حیــات اجتماعی. به این اعتبار، 
نولیبرالیســم فقــط از طریق آمــوزش عالــی و آموزش عمومــی ارزش ها، 
هویت ها، و شــیوه های عاملیت بازارمحور را تولیــد و توزیع نمی کند؛ بلکه با 
دم و دستگاه های فرهنگی وســیع تری همه نهادهای مسلط و همه مناسبات 
زندگی روزمره را خصوصی، فارغ از مقررات، تابع اقتضائات اقتصادی و تحت 
سلطه فرامین خصوصی سازی، کارآمدی، مقررات زدایی، و کالایی سازی کرده 
و می کند. از دهه ۱۹۷۰ به بعد هرچه زمام نهادهای مســلط در جامعه بیشتر 
به دســت ایدئولوژی نولیبرال افتاده، برداشت آن از عقل سلیم یک فردگرایی 
مهارگسیخته، رقابت شدید، حمله خشن به دولت رفاه پرور، تضعیف مواهب 
عمومــی، و حمله آن به همه الگوهای جمع گرایــی که با ارزش های بازار در 

تضادند به هژمونی مسلط جوامع سرمایه سالار بدل شده.
ژیرو معتقد اســت بســیاری از چپ گرایان عاجز از درک این نکته بوده اند 
که نولیبرالیســم چیزی بیش از ساختارهای اقتصادی است و بیش از آن، یک 
نیروی تعلیمی قوی اســت   به خصوص در دوران رسانه های اجتماعی که بر 
همه ســطوح جامعه مدنی ســلطه ای تام و تمام دارد. دامنه گسترش آن نه 

فقط به آموزش بلکه به طیفی از رسانه های دیجیتالی و حوزه وسیع تر فرهنگ 
عامه می رسد. تحت ســیطره شــیوه های حکمرانی نولیبرال همه مناسبات 
اجتماعی تجاری شده اند، مهم نیست ســر و کارمان با چه نهادی باشد. رواج 
واژگان نولیبرالی کارایی و کارآمدی گواه اراده و توفیق آن در آوردن آموزش به 
کانون صحنه سیاست است. در ضمن هشداری است به مترقی ها، همان طور 
که پی یر بوردیو اصرار داشــت چپ گرایان جنبه های نمادین و تعلیمی مبارزه 
را دســت کم گرفته اند و سلاح های مناسبی نســاخته اند برای جنگیدن در این 
جبهه. مدافعان نولیبرالیســم همواره دریافته اند که آموزش میدان مبارزه ای 
اســت بر ســر موضوعات داغی مثل نحوه آموزش جوانان، کســانی که باید 
آموزش ببینند، و بینشــی نسبت به حال و آینده که از همه ارزشمندتر و ارجح 
اســت. آموزش عالی در دهه شــصت ایالات متحده و بســیاری از کشورهای 
دیگــر دوره ای انقلابی را از ســر گذراند. دانشــجویان می خواســتند آموزش 
را بــه منزله حوزه عمومــی دموکراتیک بازتعریف و در ضمــن آن را به روی 
گروه هــای مختلفی باز کنند که تا آن زمان از دایره آموزش بیرون مانده بودند. 
محافظه کاران از این تغییر بســیار ترســیده بودند و هرچه در توان داشتند در 
مقابله با آن کردند. از دهه ۱۹۶۰ به بعد، محافظه کاران، به خصوص راســت 
نولیبرال، جنگی به راه انداختند بر سر آموزش تا آن را از شر نقش احتمالی اش 
در حوزه عمومــی دموکراتیک خلاص کنند. در عین حــال درصدد هجمه به 
آموزش بودند تا شــیوه های حکمرانی آن را از نو شکل دهند، قدرت استادان 
را کــم کنند، اولویت را به دانش ابزاری در خدمت بازار دهند، دانشــجویان را 
بیش از هر چیز مشــتری و مصرف کننده بخوانند، و کارکــرد آموزش عالی را 
عمدتا تقلیل دهند به پرورش نیروی کار جهانی. هســته اصلی سرمایه گذاری 
نولیبرالی در آموزش میل به سســت کردن تعهد دانشــگاه است به حقیقت، 
تفکــر انتقادی، و الزام آن به دفاع از عدالت و مســئولیت پذیری در محافظت 
از منافع جوانانی که وارد جهانی می شوند مملو از نابرابری، طرد، و خشونت 
چــه در خانه و چــه در بیرون از خانه. آموزش عالی شــاید یکــی از معدود 
نهادهای باقی مانده در جوامع نولیبرالی باشــد که فضایی حمایتی در اختیار 
جوانان می گذارد تا سؤال کنند، زیر سؤال ببرند و برخلاف جریان آب شنا کنند. 
نولیبرالیســم چنین فضایی را خطرناک می یابد. به عقیده ژیرو نولیبرال ها هر 
کاری کرده انــد تا آموزش عالی را از بین ببرنــد، یعنی آموزش عالی به منزله 
فضایی که در آن دانشــجویان می توانند شهروندی انتقادی خود را پیاده کنند، 
اســتادان می توانند در ساختار حاکم بر آن مشــارکت داشته باشند، و آموزش 
می تواند به عنوان یک حق تعریف شود، نه امتیاز. با کالایی شدن بیش از پیش 
دانش، بســیاری از دانشکده ها مک دونالدی شده اند و نتیجه آن را می توان در 
برنامه های آموزشــی آنها دید که شبیه منوی فست فودهاست. از این گذشته، 
اساتید دانشگاه روز به روز بیشتر تابع الگوی مناسبات کاری وال مارت می شوند، 
مناســباتی که هدفشــان به گفته نوام چامســکی «کاهش هزینه های کار و 
افزایش سرســپردگی کارگران» است. در عصر بی ثباتی و انعطاف پذیری، اکثر 
اســاتید پاره وقت شــده اند، حداقل حقوق را می گیرند، مهار شرایط کاری شان 
را از دســت داده اند، پاداش هایشــان کم شــده و در کلاس هایشان بحث های 

انتقــادی مربوط به موضوعات اجتماعی را طرح نمی کنند، چون می ترســند 
شغل شان را از دســت بدهند. مورد آخر شاید اصلی ترین موضوعی است که 
آزادی بیان و آزادی دانشگاهی را محدود می کند. به علاوه، خیلی از این اساتید 
بــا حقوق ناچیزی کــه می گیرند نمی توانند ماه را به آخر برســانند. اگر وضع 
اساتید دانشگاه ها از این قرار است و کارگران خدماتی محسوب می شوند، وضع 
دانشجویان چندان بهتر نیست و به شأن مصرف کننده و مشتری تنزل یافته اند. 
به علاوه، نه فقط دانشــجویان را با ارزش های رقابت جویانه، خصوصی شده و 
بازار محور نولیبرالیســم خفه کرده اند بلکه آنها را با این ارزش ها به شیوه های 
مختلــف چزانده اند، در قالب شــهریه های فوق العاده ســنگین، بدهی های 
نجومی به بانک ها و سایر نهادهای مالی و نبودن کاری مناسب. نولیبرالیسم، 
در مقام یک پروژه و جنبش، نمی گذارد معلمان و سایرین شرایطی ایجاد کنند 
که به دانشــجویان فرصت دهد دانش و شجاعت مدنی لازم را کسب کنند تا 
حس بیچارگی و کلبی مسلکی را نامقبول و امید را عملی بیابند. نولیبرالیسم، 
در مقام ایدئولوژی، با هر برداشــت ممکنی از دموکراســی در تضاد اســت و 
دموکراســی را دشمن بازار می داند، ولی به زعم ژیرو اگر شهروندان خودآیین، 
منتقد خویش، کنجکاو، فکور و مستقل نباشند دموکراسی به هیچ کار نمی آید. 
اگر قرار اســت دانشــجویان داوری ها و انتخاب های حیاتــی کنند و در فرایند 
تصمیم گیری هایی مشارکت کنند که زندگی روزمره، اصلاح نهادها و خط مشی 

دولت ها را تحت تأثیر قرار می دهد، این ویژگی ها ضروری است.
نولیبرالیســم نحوه اســتفاده از زبان را هم در آمــوزش و هم در جامعه 
ســروته کرده. می کوشــد گفتارهای مربوط به دموکراســی لیبرال را مصادره 
کند، گفتارهایی که به تدریج پیش پاافتاده شــده اند تا هم معانی شان محدود 
شــود و هم از آنها در تقابل با معانی سنتی شان اســتفاده شود، به خصوص 
گفتارهای مربوط به حقوق بشــر، عدالت، داوری مستدل، عاملیت انتقادی و 
خود دموکراســی. نولیبرالیسم جنگی به راه انداخته نه فقط بر سر رابطه بین 
ساختارهای اقتصادی بلکه بر سر خاطره، کلمات، معنا و سیاست. کلماتی مثل 
آزادی را می گیــرد و آن را به آزادی مصرف محدود می کند، نفرت می پراکند و 
مفاهیمی مثل نفع شخصی و نوعی فردگرایی مفرط را به مقام یک عقل سلیم 
جدید می رســاند. برابری فرصت ها یعنی درگیری در رقابت های بی رحمانه، 
یک جور روحیه مبتنی بر جنگ همه با همه و بقای مناسب ترین شیوه رفتاری. 
واژگان نولیبرالیســم در خدمت خشــونت است، چون قابلیت تحقق جمعی 
اســتعدادهای انسان را کم می کند، فهم موسع از آزادی را که اساس گسترش 
عاملیت انســان اســت محدود می کند و تخیل اخلاقی را با تقلیل آن به نفع 
بازار و انباشــت ســرمایه تضعیف می کند. کلمات، خاطره، زبان و معنا تحت 
ســیطره نولیبرالیسم به سلاحی بدل شــده اند. از نظر ژیرو مسلما نه رسانه ها 
و نــه جریان های مترقی توجه کافی کرده اند به نحوه اســتعمار زبان توســط 
نولیبرالیســم چون هیچ یک از آنها توجه نکرده اند که بحران نولیبرالیســم نه 
فقط بحرانی اقتصادی بلکه بحران ایده هاســت. آنها آموزش را نیروی اصلی 
سیاســت قلمداد نکرده اند و این چنین محل تقاطع زبان، قدرت و سیاست در 

پارادایم نولیبرالی را عمدتا نادیده انگاشته اند.
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